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اصل کارت اشتغال به کار به نام خیر الله حاضری 
به شماره گذرنامه P01655050 و شماره پروانه 

کار 18049 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

مفقـودی

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی

استخدام فروشنده
جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش

تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات
4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

کلیه لوازم کامل یک فست فود شامل: 
فر - سرخ کن - فریزر 

 چرخ گوشت - بن ماری - کالباس بر 
 مبلمان و میز وصندلی و...

به صورت یکجا یا تکی به فروش میرسد.
  09122154324

خرید و فروش

گروه حوادث  -   مرد جوان که مدعی بود همسرش به خاطر درد دل با اطرافیان تمام جزئیات 
زندگی مشترکشان را برملا کرده است برای درخواست طلاق به دادگاه خانواده رفت.

چند روز قبل زوج جوانی برای جدایی به یکی از شــعبه‌های دادگاه خانواده رفتند. قاضی با 
دیدن دختر جوان که تازه ۲۰ ساله شده بود گفت: دخترم فکر نمی‌کنی طلاق گرفتن بعد از ۹ 

ماه زندگی مشترک تصمیم درستی نباشد؟!
دختر که شیدا نام داشت گفت: آقای قاضی من راضی به جدایی نیستم همسرم میثم درخواست 

طلاق داده است.
این بار پســر جوان از جا برخاســت و گفت: جناب قاضی من از کودکی شیدا را می‌شناختم 
مادرانمان با هم همکار و ما خودمان دوســت و همبازی بودیم. هر چه بزرگتر شــدیم بیشتر 
به هم علاقه پیدا کردیم و حتی در یک دانشگاه با هم قبول شده و درس می‌خواندیم. حدود 
یک سال قبل از مادرم خواستم که به خواستگاری شیدا برویم و ازدواج کنیم و چون شناخت 
زیادی از هم داشتیم خانواده‌ها نیز مخالفتی نکردند و ما ازدواج کردیم اما حالا پشیمانم؛ چرا 
که بعد از ۹ ماه زندگی مشترک من مدام از اطرافیان حرف‌هایی می‌شنوم که مربوط به زندگی 
خصوصی‌ام اســت. اطرافیان مدام به خودشــان اجازه می‌دهند در زندگی ما دخالت و اظهار 
نظر کنند. وقتی بیشتر دقت کردم متوجه شدم که شیدا درباره همه مسائل زندگی مشترکمان 
با فامیل و دوست و آشنا درددل می‌کند. من دیگر تحملش را ندارم آقای قاضی در این ۹ ماه 
زندگی این خانم همه چیز را به همه گفته اســت هرچه به او تذکر می‌دهم بی‌فایده اســت و 

می‌گوید من درددل کردم.
قاضی رو به شیدا کرد و گفت دخترم چرا مسائل زندگی مشترک را برای بقیه تعریف می‌کنی؟ 

شیدا گفت به کسی نگفتم فقط به مادرم و دوست صمیمی‌ام گفتم.
میثم بلافاصله گفت: همین دوست صمیمی‌اش ما را بدبخت کرده با راهنمایی‌های اشتباه و 
حتی حسادت‌های آشکارش فقط زندگی ما را به هم زده است. چرا او باید بداند که من چه 

خصوصیات اخلاقی‌ای دارم.
چرا مادر شــیدا باید بداند من در خانه چکار می‌کنم و چه می‌پوشــم و چه رفتاری دارم؟ که 
به بهانه نصیحت یا راهنمایی جلوی دوســت و آشــنا مرا سکه یک پول کند.قاضی که مرد با 
تجربه‌ای بود و به عمق مشــکل زندگی مشــترک این زوج جوان پی برده بود گفت طلاق که 
قطعاً راه‌حل مناسبی برای شما نیست شما باید ابتدا به ۲ ماه کلاس مشاوره ارجاع شوید بعد 

از آن اگر مشکلتان حل نشد حکم طلاق را صادر می‌کنم.
امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی:

در این پرونده می‌بینیم که ســن کم، نبود درک متقابل و شــناخت از ماهیت زندگی مشترک، 

درددل کردن، دخالت‌های اطرافیان، نبود مسئولیت پذیری و نداشتن مهارت گفت‌وگو باعث 
شده این زوج جوان به این مرحله از زندگی برسند که راه چاره را در طلاق و جدایی بدانند.
شــیدا به‌خاطر ســن کم درک زیادی از ماهیت اصلی زندگی مشــترک ندارد و همین مسأله 
هم باعث شــده تمام نقاط قوت و ضعف زندگی مشــترک خودش را صادقانه برای دیگران 
تعریف کند و دیگران به خودشان این اجازه را بدهند و در زندگی شیدا و میثم دخالت کنند 
و بر همین اســاس این دخالت‌ها باعث ایجاد تشنج و مشکلات بین این زوج جوان شده که 

می‌خواهند طلاق بگیرند.
این زوج جوان باید بدانند که برای ایجاد یک زندگی مشترک موفق و خوب رازدار همدیگر 
باشــند و تا جایی که می‌توانند از درددل کردن برای دیگران خودداری کنند تا اجازه دخالت 

دیگران را در زندگی مشترک ندهند.

طلاق به خاطر درددل عروس با دیگران!طلاق به خاطر درددل عروس با دیگران!

    گروه حوادث  -     مرد معتاد وقتی متوجه شد بیمارستان روانی 
دوستش را پذیرش نمی‌کند در مسیر بازگشت او را به قتل رساند.

زن میانسالی اردیبهشت‌ماه امسال در تهران به اداره پلیس رفت و از 
گم شدن ناگهانی شوهرش شکایت کرد. او گفت: »شوهرم پیمان 
بیماری روحی روانی داشت و دارو مصرف می‌کرد. چند باری برای 
مدت کوتاهی در بیمارستان روانی بستری‌اش کرده بودیم. چند روز 
قبل دوباره حالش بد شــد و خودش تصمیم گرفت چند روزی در 
بیمارســتان روانی بستری شود و تحت درمان قرار بگیرد. از طرفی 
شوهرم دوستی به نام بهرام دارد و خیلی با او صمیمی است و خیلی 
وقت‌ها با هم هستند. دیروز می‌خواستم شوهرم را برای بستری به 
بیمارستان ببرم، اما بهرام خواست او شوهرم را به بیمارستان برساند 
که دو نفری از خانه بیرون رفتند. ساعتی بعد با شوهرم تماس گرفتم، 

اما او تلفن همراهش را جواب نداد و تلفن پیمان هم خاموش بود.
چند ساعتی گذشت و خبری از آن‌ها نشد. من نگران شدم و برای 
پیدا کردن شوهرم به چند بیمارستان روانی مراجعه کردم، اما شوهرم 

در هیچ کدام از بیمارستان‌ها بستری نشده بود و از پیمان هم خبری 
نبود. الان نگران شوهرم هستم و احتمال می‌دهم برای او اتفاق بدی 

افتاده باشد.«
بازداشت

با شــکایت زن میانســال، پرونده به دستور قاضی عظیم سهرابی، 
بازپرس شــعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران برای رسیدگی در 
اختیــار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهــی قرار گرفت. مأموران در 
نخستین گام به سراغ بهرام رفتند، اما ردی از او پیدا نکردند. بررسی‌ها 
نشان داد وی مرد معتادی است که پس از حادثه به مکان نامعلومی 
رفته است. تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت تا اینکه مأموران 
موفق شدند چند روز بعد بهرام را شناسایی و بازداشت کنند. متهم 
در بازجویی‌ها مدعی شد از سرنوشت مرد گمشده خبری ندارد و 
ادعا کرد پیمان آن روز به بیمارستان نرفت و داخل خیابان از او جدا 
شد. مأموران پلیس در ادامه دریافتند پیمان و بهرام روز حادثه به دو 
بیمارستان مراجعه کرده‌اند، اما به‌خاطر خالی نبودن تخت، مرد بیمار 

در هیچ کدام از بیمارستان‌ها بستری نشد.
در حالی که تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت، دو روز قبل متهم 
لب به اعتراف گشود و پس از هشت ماه به قتل دوستش اعتراف کرد.

بهرام گفت: »مدتی قبل به صورت اتفاقی با پیمان آشنا شدم. او مشکل 
روحی و روانی داشت و من هم سعی می‌کردم روز‌های بیکاریم با 
او باشم تا حالش بهتر شود. روز حادثه او را برای بستری شدن به دو 
بیمارستان بردم، اما هیچ کدام تخت خالی نداشتند. در راه برگشت به 
خانه و نزدیکی قرچک تصمیم گرفتم کمی مواد مصرف کنم تا حالم 
بهتر شود. وقتی شروع به مصرف کردم، بهانه‌گیری‌ها و داد و فریاد 
پیمان بلند شد و گفت زودتر از آنجا برویم که عصبانی شدم و با یک 
سنگ دو ضربه به سرش زدم. وقتی به خودم آمدم دیدم فوت کرده، 

جسد را همانجا رها و فرار کردم.«
متهم در ادامه برای تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران پلیس قرار 
گرفت. بازپرس به مأموران دستور داد درباره احتمال کشف جسد 

در محل حادثه تحقیق کنند.

قتل مرد روانی وقتی تیمارستان او را پذیرش نکرد ...قتل مرد روانی وقتی تیمارستان او را پذیرش نکرد ...

گــروه حوادث  -       مرد میانســال که پس 
از ورشکســتگی به طمع دســتیابی به پول 
بادآورده و جبران سرمایه از دست رفته، از یک 
طلافروشی ۲۰ میلیارد تومان طلا سرقت کرده 

بود از سوی پلیس دستگیر شد.
روز هشــتم آبان امســال یک طلافروش با 
مراجعه به پلیس از سرقت طلاهای مغازه‌اش 
و همچنین دوربین‌های مداربسته داخل مغازه 

خبر داد.
سردار کارآگاه »علی ولی‌پور گودرزی« رئیس 
پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشــت: پس از 
این شکایت موضوع رسیدگی به این پرونده 
در دســتورکار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه 
یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان 
در گام نخســت طی تحقیقــات اطلاعاتی و 
میدانی دریافتند، هشــتم آبان امسال فردی به 
همراه همدســتش با نفوذ به یک طلافروشی 
در شــرق شهر تهران مقدار زیادی طلا بالغ بر 
۲۰ میلیــارد تومان و به همراه آن دوربین‌های 
مداربسته را به همراه تجهیزاتش سرقت کرده و 

متواری شده است.
ایــن مقام انتظامــی در ادامــه تصریح کرد: 
کارآگاهان در ادامه موفق شدند هویت سارق 
را که مردی ۵۰ ســاله بود شناسایی کنند و در 
ادامه متوجه شــدند، وی مدتی قبل در همان 

طلافروشی مشغول به کار بوده است.
بنابرایــن مخفیگاه متهم شناســایی و پس از 
مراقبت‌های شبانه‌روزی در تاریخ دهم آذر در 
شرق شهر تهران طی یک عملیات غافلگیرانه 

دستگیر و به پایگاه یازدهم منتقل شد.
وی در ادامه گفت: متهم در بازجویی اولیه منکر 
حقایق شــد، اما در ادامه با توجه به مستندات 
موجود ناگزیر لب به اعتراف گشــود و اقرار 
داشــت در همین طلافروشی مشغول به کار 
بوده و انگیزه سرقت را ورشکستگی و سپس 

طمع برای پولدار شدن اعلام کرده است.
این مقام انتظامی در ادامه متذکر شد: کارآگاهان 
برای کشف اموال مسروقه اقدامات کارآگاهی 
را آغاز کردند و دریافتند طلاها در منزل یکی از 
اقوام متهم جاسازی شده که طی یک عملیات 
غافلگیرانه به خانه مــورد نظر رفتند و مقدار 
زیادی طلای آب شــده در گوشه و کنار خانه 
کشف و به همراه متهم به پایگاه یازدهم انتقال 

دادند.
همچنین ۸ تن از همدســتان سارق که در این 

سرقت نقش داشته‌اند نیز دستگیر شدند.
متهــم در بازجویــی ها گفت: خــودم قبلًا 
طلافروشی داشتم اما ورشکسته شدم و حتی 
به خاطر چک های برگشتی و مشکلات مالی 
به زندان افتادم. بعد از آزادی با صاحب همین 
طلافروشی شریک شدم اما چون مشکل مالی 
داشتم موضوع را به همسر سابقم که گفتم، قرار 
شد از مغازه سرقت کنم. بعد هم تمام دلارها، 
شمش ها و طلاها را داخل قرنیز خانه همسر 
سابقم و مبل هایش جاساز کردم . تصمیم هم 
این بود که با دختر و همسر سابقم از ایران خارج 

شویم که گرفتار شدیم.

سرقت سرقت ۲۰۲۰ میلیاردی مرد ورشکسته میلیاردی مرد ورشکسته
 از طلافروشی از طلافروشی

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

مبل شویی


